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  گيتا بهگودو مثنوي عمل در  ترك عمل و

  1شهرام پازوكي

  2سعيد گراوند

  چكيده 

كوشيم پس از بيان ضرورت، چيستي  و سرچشمه اصلي عمل، با اسـتناد بـه    در اين نوشتار مي
ايـن مقالـه   . متني به تحليل مسئله عمل و ترك عمل در مثنوي و گيتـا بپـردازيم   رويكردي ميان

اي كوتاه با اشاره به مفهـوم عمـل و   در بخش اول ضمن بيان مقدمه. ل بر سه بخش استمشتم
انجام تكاليف ديني بر مبناي دو كتاب مذكور از ضرورت عمل به منزله وسيله و سبب وصـول  

  . به حق سخن رفته و گفته شده كه شأن حقيقي انسان در اين جهان عمل است نه ترك عمل
ستي، سرچشمه اصلي و اقسام عمل سخن به ميان آمده است، و در بخش دوم مقاله از چي
بنا بر اغراض مختلـف، متفـاوت   عمل آدميان هاي مثنوي و گيتا  گفته شده كه بر اساس گزارش

 اما. كنند عمل مي برخي از سر عشق و ايمان، برخي از سر عادت و برخي از سر ترس. شود مي
  . استنفس عمل بنياد حقيقت عمل در توجه به 

محـض   عملـي  بـي در اين بخش، . در بخش سوم نيز از مسئله ترك عمل بحث شده است
در تـرك عمـل   رو  از اين. تفسير شده استدلبستگي به نتيجه عمل عدم و  خاطر قدر ترك تعلّ
اي كه سالك در  يعني مرتبه. شود است كه از عمل ناشي مي خاطر قبه معني ترك تعلّاين متون 

  . يابد تبر در اين جهان خاكي دست ميآن به فراسوي اغراض مع
  . يغرض عمل، ترك عمل، آثار عمل، بي :ها واژه كليد
       

                                                            
 . دانشيار مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران. 1

 . آذربايجان دانشگاه تربيت معلم اديان و عرفان  استاديار گروه .2
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  مقدمه. 1

ايـن در حـالي   . ترين آثار ديني و عرفاني در سنت اسـلامي اسـت   سيكي از مقد مثنوي معنوي
بـزرگ   بخشي از كتـاب شود،  ناميده مي گيتاكه به اختصار  )سرود الهي(يا  بهگود گيتااست كه 
 از اين حماسه به گيتادر تصويري كه . در عين حال عرفاني است وحماسي  است كه مهابهاراتا

آرايـي كـرده،    صـف ) Pandavas( هـا  و پانـدوه ) Kauravas( هـا  دهد دو قـوم كـوروه   دست مي 
آرجونـا  : در اين نبرد دو چهره محوريت دارند. اند آراسته نيروهاي خود را براي نبردي عظيم مي

گيـرد تـا    اند، تشويش و تزلزل آرجونا را فرا مـي  آنجا كه دو قوم در برابر هم ايستاده. ريشناو ك
خواهـد از جنـگ    نمايد و آنگاه كه مـي  آنجا كه كشتن خويشاوندان براي او غير قابل تحمل مي

شرح گفتگويي است كه در  گيتاكتاب . خواند امتناع ورزد كريشنا او را به انجام تكليفش فرا مي
  . ين وضعيت ميان آرجونا و كريشنا رخ داده استا

، م نيستريخي اين جنگ چندان مهگويد اهميت تا تأويل اين داستان مي كوماراسوامي در
م اسـت ايـن   آنچـه مه ـ . م نيستعهد عتيق مه د دروهاي داو كه اهميت تاريخي جنگ همچنان

طبـق تفسـير كوماراسـوامي    . بريم سر مي  هاعماق چنين نبردي ب ها هر روز در است كه ما انسان
است اما در واقع حقيقتي است معنوي فراسوي تاريخ كـه در   گيتاآرجونا اگرچه ظاهراً قهرمان 

گويد  افزون بر اين، سخناني كه كريشنا به آرجونا مي. هاست ژرفاي وجودي هر يك از ما انسان
له آرجونا در چنين نبردي ها به منز چه هر يك از ما انسان. در حقيقت خطاب به يكايك ماست

يـك از مـا    رو يأس، نااميدي و تشـويش و تزلـزل بـا هـر     از اين. مشاركت و حضور تام داريم
  ) Coomaraswamy, 1967, p. 180,81. (ها درگير است انسان

در سنت ، )dharma(كوماراسوامي ميدان جنگ كوروكشتره را در سنت هندويي با دهرمه 
 ,.Ibid( .كند د مقايسه ميوسنت يهودي با جنگ داو و در) ص( خدارسول  اسلامي با جهاد اكبر

p.176,180 (ثَل اعلاي ابرمردي است بزرگ كـه نـه    وي عقيده دارد كه داوود همچون آرجونا م
كريشنا بـه منزلـه    و )Ibid., p.180(. كه در ژرفاي وجودي هر يك از ماست عهد عتيقتنها در 

هـا در هـر    دهد كـه انسـان   بشارت ميرو  اين از، ها آمده نمسيح است كه براي نجات تمام انسا
   )Ibid., p.176(. روي بياورند "من"طريقي كه باشند به 

تـرين   از عميـق اند، اما در آنها  هرچند متعلقّ به دو سنت متفاوت گيتاو  مثنوي، به هر حال
معرفت،  ،، جاودانگيچگونگي وصول به حق، كرامت انسانيجودي بشر همچون و هاي دغدغه
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و  مثنـوي تـوان گفـت    مي لذا .رود و عشق به خدا سخن مي عدم دلبستگي به نتيجه عملعمل، 
هاي مشترك امكـان   هاي ساختاري و محتوايي و نيز بر اساس درون مايه با توجه به شباهت گيتا

  . مقايسه شدن با يكديگر را دارند

تار حاضر بيشتر مبتني بر سـير و  در نوش گيتاو  مثنويالبته بايد متذكر شد كه وجه مقايسه 
زيرا در اين بخش از مقايسه به مفهوم عمل و مسئله تـرك عمـل   . سلوك عملي است نه نظري

طريقه عمل و ، گيتاو  مثنوياي  توجه شده و سعي بر آن است كه نشان دهد در بررسي مقايسه
هـاي   يـان در سـنت  هاي اصلي رسيدن به مقصود متعالي است كـه آدم  انجام تكاليف ديني از راه

همچنين بايد اضافه كـرد كـه در پيونـد بـا همـين       .ديني مختلف تمايل دارند به آن دست يابند
  . مقايسه از چيستي عمل و مراتب مختلف آن سخن رفته است

هـاي سـاختاري و محتـوايي بـه      اين نوشتار با مراجعه به متون اصلي و بر اساس شـباهت 
پـردازد و وجـوه افتـراق و اشـتراك      مـي  بهگود گيتاو  مثنوي مولوي سنجش و مقايسه عمل در

اي در  اي را در بررسي مطالعات مقايسـه  افق تازه ،و در واقع كند هاي آنها را بررسي مي گزارش
  . گشايد اين موضوع مي

ت و ارزش بررسـي      متنـي نشـان مـي    با استناد به رويكردي ميـان  همچنين دهـد كـه اهميـ
 گيتاو  مثنوي شناختي در نجام عمل و تحليل آن از منظر معرفتغرضي در ا اي مسئله بي مقايسه

ترين متون عرفاني  به مثابه يكي از برجسته مثنويرو انتخاب  از اين. امري مهم و ارزشمند است
كـه طبـق تفسـير     گيتـا در ادبيات صـوفيانه ايـران و عمـق و وسـعت آن و نيـز مقايسـه آن بـا        

تـرين مـتن    ترين و احتمالاً كامـل  س مشهورترين، كوتاهكوماراسوامي در بين مجموعه متون مقد
اخــلاق  وحكمــي، عرفــاني كــه مشــتمل اســت بــر مباحــث  )Ibid., p.175(مقــدس اســت 

)Radhakrishnan, 1991, vol.1, p.519 ( جهكند ميتحرير اين مقاله را معقول و مو  .  

  ضرورت بحث. 2

ساخته كه فراهم  را و اسبابي اه راهخداوند به مقتضاي حكمت خود براي وصول به حق، 
امـري  اسـباب،  ناديـده گـرفتن ايـن    . اسـت  و انجام تكـاليف دينـي   آنها عملترين  مهم يكي از

-368، ص2، ج1377فروزانفـر،  . (هي اسـت برخلاف سنت آفرينش و به منزله نفي حكمت الا
خـواه   –چه خداوند هر آدمـي  . شأن حقيقي انسان عمل است مولوي مثنويدر رو  از اين) 369
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  )1662، ص4، ج1386اكبرآبادي، . (را به عمل الزام كرده است -من و خواه كافرؤم
ــي رب ــير آري ولـ ــت شـ ــادگفـ   العبـ

  

  نردبــــاني پــــيش پــــاي مــــا نهــــاد   

  

  پايـــه پايـــه رفـــت بايـــد ســـوي بـــام

  

  هست جبـري  بـودن اينجـا طمـع خـام       

  

  پاي داري چون كنـي خـود را تـو لنـگ

  

  چنـگ   دست داري چون كني پنهـان تـو   

  

   )931-929 /1 ،1336 ،مولوي( 

دليل آن اسـت كـه انسـان مكلـف     ، دست گوش و وجود اعضا از قبيل چشم و مثنويدر 
به حقيقت اشـارت اسـت بـه     ،انديش دادن و فكر عاقبت عقل دوربين و ،عمل است به سعي و

اسـت كـه    آن حـاكي از آفـرينش اعضـاء    پس) 109ص، 1ج ،1386 ،آبادي اكبر. (و عملكسب 
  . مور كرده استأم عملما را به انجام  خواهد و خداوند از ما عمل مي

  دسـت بنـده  دادهب ـخواجه چون بيلـي

  

  بـــي زبـــان معلـــوم شـــد او را  مـــراد  

  

  هـاي اوسـتدست همچون بيل اشـارت

  

ــر  ــارت آخ ــي  عب ــت  انديش ــاي  اوس    ه

  

   )933 -932 /1 ،1366 ،مولوي( 

حـق اسـت و   ، عمـل در طريـق حـق   گويد  ميان نخجيرو  مناظره  شيرداستان  درمولوي 
دوا خوردن و علاج مرض نيز حق است و اگر آدمي در حال دردمندي و بيمـاري  . مطابق واقع

 .جويـد و مطـابق حكمـت او عمـل كـرده اسـت       جويد هم به خدا توسل مي به دارو توسل مي
  )385 ص، 1ج، 1377، فروزانفر(

  جهـــد حقســـت و دوا حقســـت و درد

  

ــدر ن  ــر ان ــرد منك ــد ك ــدش جه ــي جه    ف

  

  )991 /1، 1366مولوي، ( 

ييـد  أآورد بـه نـوعي عمـل را ت    دليل مـي  كند و كسي كه عمل را انكار مي مثنويدر حتي 
پـس اگـر در لفـظ و    . زيرا كه بحث و مناظره نوعي عمل است براي اثبات عقيده خـود . كند مي

، 1377 فروزانفـر، . (كنـد  مـي كار و عمل را اثبـات   ،واقع در ،گمان بي ،منكر عمل است، عبارت
 گويد آدمي در اين جهان مي ،در نفي جبر ،قصه شير و نخجيرانادامه مولوي در  ) 386، ص1ج

تدريج اين   هدارد ب عمل مشغول امتناع ازاگر كسي خود را به چه . براي انجام كاري آمده است
بر اثـر آن آدمـي حكـم     كشاند و گيرد و او را به درماندگي حقيقي مي در او قوت مي تلقي طرز
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    )410ص، 2ج، مانه( .اند نصيب گيرد كه از فكر و عمل بي مردگان را مي
ــر آورد خــود رنجــور كــرد   هــر كــه جب

  

  تــا همــان رنجــوريش در گــور كــرد     

  

  بــــلاغگفــــت پيغمبــــر رنجــــوري

  

   رنــج آرد تــا  بميــرد  چــون  چــراغ     

  

  ) 1070-1069 /1 ،1366 ،مولوي( 

امـا شـرط    ،مستلزم حصـول نتيجـه نيسـت    چند ذاتاً هر ل انسانعم مثنويدر به هر حال، 
 )753ص، 2ج، 1362، همـايي ( .امتناع ورزيـد عمل از  به هر دليلي توان پس نمي. حصول است

 نيـز  گيتـا در  .ممكن تصوير شـده اسـت   مثنوي امتناع از عمل امري نامعقول و غير دررو  اين از
يعني ) varnasrama-dharma(ر وارنĤشرامه دهرمه بر اساس دو معيا مبناي اصول اخلاقي عمدتاً

هرگـاه طبقـات و   رو  از ايـن . شـود  طبقات اجتماعي و مراحل چهارگانـه زنـدگي شـناخته مـي    
اسـاس نـاموس طبيعـت عمـل      گانه بر اساس تكاليف ديني خود عمل كنند بر هاي چهار آشرامه

 ;Flood, 2005, p.102-3( .اسـت  )dharma( دهرمـه ، اساس ناموس طبيعت عمل بر اند و كرده

Turner, 1980, Vol.7, p.677- 78 ( هر فردي از افراد بايد بر اسـاس تكليـف خـود بـه      گيتادر
براي مثال، آرجونا چون متعلق به طبقه كشـاتريا اسـت، موظـف اسـت كـه      . انجام عمل بپردازد

  . خيزد بجنگد و براي حفظ شريعت و ناموس طبيعت به جنگ بر مي
 ـ  و نه ترك عمل است لقي انسان عمن حقيأش گيتا در كريشـنا رو  ايـن  از. تتوقـف فعالي 

تـو نيـز بـراي    . انـد  از طريق عمل به نجات دست يافتـه فقط ديگران  راستي جناكا و" :گويد مي
     )Bhagavad Gita, 1977, 3. 20,21( ."كوشعمل جلوگيري از گمراهي در انجام 

ي خدا نيز نبايستي از انجام عمل امتناع حتست كه تا آنجا گيتاضرورت و اهميت عمل در 
 ـاي « :گويـد  به همين دليل كريشنا مي. افتدزيرا ناموس طبيعت به مخاطره مي، ورزد  در! اآرجون
و نه چيزي مانـده كـه تـا حـال     نمانده ، براي من هيچ كاري كه بايد انجام پذيرد، سه جهاناين 

. گـرايم  با وصف اين به عمل مي، ولي من. دست آيد هدست نيامده و نه چيزي مانده كه بايد ب هب
اگر من عمـل   گذارند و همه در طريق من قدم ميباز مانم اگر من به هر حال از انجام عمل چه 
پاشـد و نظـام طبقـاتي     ناموس طبيعت از هم مـي ، افتد هستي اين دير كهن به مخاطره مي، نكنم

   )Ibid., 3. 22-24( .شود دگرگون مي
به منزله كسي است كه در  كند و ز عمل امتناع ورزد، در گناه زيست مياگر آدمي ا گيتا در
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 ,Sankaracarya, 2000( .خشـنود اسـت   حـواس به ارضاي  فقط مرتبه حواس ظاهري است و

P.149-50(  اين در حالي . يابداست آدمي از طريق عمل با بنياد جهان همبستگي مي معتقد گيتا
 از ؛اسـت  به مثابه حركت برخلاف مسير جاودانگي يتاگتوقف فعاليت در  ترك عمل واست كه 

چنـين آدميـان بـي   توصيف  كريشنا در. اي اهريمني تصوير شده استبه صورت انديشهرو  اين
دانند كـه   اين گمراهان كه خوي اهريمني دارند نه مي« :گويد ند ميا ترين مردم كه فرومايهعملي 

، بنيادي نيسـت ، گويند كه عالم را حقيقتي نيست مي آنان...  دانند كه چه نكنند كنند و نه مي چه
. جهان نزد آنان از اجتماع نر و ماده ايجاد شده است و بنياد آن بر شهوت اسـت . خدايي نيست

. »نـد  ا كوشند و دشـمن جهـان   عمل با اين انديشه اهريمني در ويراني جهان مي اين گمراهان بي
)Bhagavad Gita, 1977, 16.8-10(   

كه مراد از آن از قالبي به قالب ديگر ) samsara( سمسارهرهايي از  گيتا در، صافبا اين او
توقـف فعاليـت    از تـرك عمـل و  در آمدن يا حالات متوالي پس از مرگ به خود گرفتن اسـت  

  . گرايد ميآيد كه آدمي به عمل  دست مي هبلكه آنجايي ب ،آيددست نمي هب

  عمل چيستي . 3

در اين طريقه، بنياد حقيقت عمل . هاي وصول به حق استيقه، عمل يكي از طرمثنويدر 
 به امري غير از حق توجه كند گويي كه اصلاًعمل در توجه به حق است و اگر آدمي در انجام 

انجام نداده و مانند كودكان اين دنياي چند روزه را بـه بـازي و سـرگرمي سـپري كـرده       كاري
، 1378مولوي، (» باطن در از جنس معنياست  زيچي« حقيقت عمل، مثنوي رو در از اين. است
و بـه   هاي نفساني فارغ باشد بهئاز تمام امور دنيوي و شا بايدانجام آن  كه آدمي در) 75-74ص

  . عالم لامكان نظر كند
ــان و ــار و رو  در لامكـ ــي بيكـ   آن يكـ

  

  آن ســو داديــش تــو قــوت جــان كــه از 

  

ــق را ــه ح ــار، او دارد ك ــدك ــد مري   ش

  

ــر  ــار ابهـ ــد  كـ ــاري  بريـ ــر  كـ   و ز هـ

  

  چنــدديگــران چــون كودكــان ايــن روز

  

  كننــد تــر حــال بــازي مــي تــا بــه شــب 

  

  )587-585 / 6 ،1336 ،مولوي(

به اين معنـي  . است اي است كه سرچشمه هستي اشياء قهآن نيروي خلاّ ،عملنيز،  گيتادر 



  46و  45پژوهشي دانشگاه قم، شماره پياپي  –  فصلنامة علمي

99 

 BhagavadGita, 1977, 8.3( .آورد كه موجودات را از ساحت كمـون بـه سـاحت ظهـور مـي     

Ramanuja, 1996, p.225(  عمل آن نوع از قرباني يـا  : گويدمي گيتااز  بندشنكره در تفسير اين
-bhuta( امـوري از ايـن قبيـل    به صورت خيرات بـرنج يـا خرمـا و    است كه )visargah( عطيه

bhava-udbhava-karah (امري كه موجب به ظهـور رسـيدن اشـياء    . گرددبه خدايان تقديم مي
اي حتي قرباني مشتمل است بر گونه )karma-sanjnitah( ، نزد شنكره همان عمل استودش مي

همچنـين تمـاس    )Sankaracarya, 2000, p.342-43( .نـام دارد  )action( از خيرات كـه عمـل  
 .عمـل نـام دارد   هجنسي مردان با زنان يك نوع نيروي خلاقه است كـه طبـق تفسـير رامانوج ـ   

)Ramanuja, 1969, Ibid., p.225 (  

  خاستگاه عمل و اقسام آن. 4

 در دفتـر  "... مسجد اقصي را به تعلـيم خـدا  ) ع(عمارت كردن سليمان "در قصه  مثنوي
عقيـده دارد كـه    وصـوير كـرده اسـت    همچون زنجير ت آدمي را مانند ديو و شهوت راچهارم، 

جيـر شـهوت    طبق تفسير مولوي ايـن زن . كشد زنجير شهوت آدميان را به سوي كسب و كار مي
. كشـاند  مـي امور ديگـر  ي را به برخي را به سوي عمل و برخاز جنس ترس و حيرت است كه 

  )  1661، ص4، ج1386اكبرآبادي، (
ــوان ــق دي ــلهاخل ــهوت  سلس ــد و  ش   ن

  

  كشدشـــان ســـوي دكـــان و غلـــهمـــي 

  

ــه ــوف و ول ــر از خ ــن زنجي ــت اي   هس

  

ــي      ــق را ب ــن خل ــين اي ــو مب ــله ت   سلس

  

  شــكاركشاندشــان ســوي كســب و مــي

  

  كشاندشــان ســوي كــان و بحــار   مــي 

  

  كشدشــان ســوي نيــك و ســوي بــد مــي

  

  هــا حبــل المســد فــي جيــد :گفــت حــق 

  

ــاقهم ــي اعنـ ــل  فـ ــا الحبـ ــد جعلنـ   قـ

  

  و اتخــــذنا الحبــــل مــــن اخلاقهــــم 

  

ــتنقه ــتقذر مســ ــن  مســ ــيس مــ   لــ

  

   قـــــط اللطـــــايره فـــــي عنقـــــه    

  

  )1122 -1116/ 4، 1366مولوي، (

 Bhagavad). دهسـتن ) Gunas(ها "گونه " حقيقت عملاصلي سرچشمه منشأ و  گيتادر 

Gita, 1977, 3.27)  از. آينـد  پديد مي  "پراكريتي"به نام  اي ها از ماده اوليه گونه گيتاطبق تفسير 
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) و جـاري  يسـار روح (و پوروشه ) پراكريتي(بدان كه ماده «: گويد ميكريشنا به آرجونا رو  اين
ت ئنش ـ) پراكريتـي (اند از ماده  ل و صور كه به منزله صفاترا آغازي نيست و نيز بدان كه اشكا

  (Ibid., 14.5). »دگيرن مي
پراكريتي، بطن بزرگ تمام موجوداتي است كه در هر  گيتاتوان گفت كه در  به هر حال مي

پراكريتي، زهدان من است « :گويد رو كريشنا مي از اين. اند در هر بطني به وجود آمده صورتي و
پيـدايش تمـام موجـودات از    ! و اي فرزنـد بهاراتـا  . نهنـد  موجودات را در آن مي كه تخمه تمام
هـر آنچـه كـه شـكل و صـورت دارد در هـر زهـداني از مـن         ! اي پسر كنتـي . پراكريتي است

   )Ibid. 14.3-4. (»كارد من به منزله پدري هستم كه تخمه مي. است) پراكريتي(
به خـدا   »من به منزله پدر هستم«ر عبارت د "من" :گويدفوق مي بندهايشنكره در تفسير 

. و در حقيقت عامل حقيقـي آبسـتن اوسـت   افشاند  بذر مي) pita(اشاره دارد كه همچون پدري 
Sankaracarya, 2000, p.571)(   

و يا كماني است در دستان او  اي است بر لبان خدا آدمي ني نيز ويمثندر جالب است كه 
 تقرير اين معنـي از ) 2002-2006/  6، 1336مولوي، . (كند ار ميخدا او را به انجام امور وادكه 

 "خـدا "عامـل حقيقـي كـار    ، از نظر وي. كند بيان مي نيز فيه ما فيهعمل را مولوي در خاستگاه 
طلاق دانستيم كه خـالق   الا پس علي«: گويد ميرو  اين از. فقط يك واسطه است "كمان"است و 

ر دست قبضه حق همچون كمان است و حق تعـالي او را در  آدمي د...  افعال حق است نه بنده
، كمان آلت است و واسطه اسـت ، كند و فاعل در حقيقت حق است نه كمان كارها مستعمل مي

   )109ص، 1378، مولوي(. »خبر است و غافل از حق جهت قوام دنيا ليكن بي
مختلـف   مراتـب از  "مسـجد اقصـي را  ) ع(قصه عمارت كردن سليمان "همان در  مثنوي

از نظر مولوي به محض اينكه سليمان، ساختن آن مسجد را شـروع كـرد   . گويد عمل سخن مي
كردنـد   خدمت مي، گروهي از سر عشق و ايمان تمام. كار پرداختند  اين عمل به جن و انس در

  . ترس و  اجبار و گروهي از سر
ــاد ــجد نهـ ــاد آن مسـ ــه او بنيـ   چونكـ

  

ــار داد     ــدن در ك ــد، ب ــس آم ــن و ان   ج

  

  مــراديــك گــروه از عشــق و قــومي بــي

  

ــان  ــه در همچنـ ــت، كـ ــاد ره طاعـ   عبـ

  

   ) 1115 -1114/ 4، 1336مولوي، ( 
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مرتبـه  از در دفتـر پـنجم    "...داستان آتش افتادن در شهر به ايام عمر"همچنين مولوي در 
مـردم  ، طبق تفسير مولوي. دادند عمل را از سر رسم و عادت انجام ميكند كه  بحث مي كساني 

آن هم ، اما چون نان را از سر رسم و عادت ،نواز بودند چه مردمي بخشنده و مهمان آن شهر اگر
رو  ايـن  از. را بـا آب خـاموش كننـد   ظلم توانستند آن آتش ندادند  براي نشان دادن سخاوت مي

به نفس عمل توجه داشته باشد نه به آثـار و   آدمي بايستي در انجام عملمولوي عقيده دارد كه 
  . يج آننتا

ــت ــش آن گفـ ــاتآتـ ــتز آيـ   خداسـ

  

ــعله  ــششـ ــت  اي از آتـ ــم شماسـ   ظلـ

  

ــد آب ــمتبگذاريـ ــان قسـ ــدو نـ   كنيـ

  

ــل  ــد بخــ ــر بگذاريــ ــد آل اگــ   منيــ

  

ــه ــدش ك ــق گفتن ــوده:خل ــمدر بگش   اي

  

ــخي   ــا س ــوده   م ــوت ب ــل فت ــم و اه   اي

  

ــادت داده ــان در رســم و ع ــت ن ــدگف   اي

  

ــت  ــر دسـ ــاده  از بهـ ــدا نگشـ ــد خـ   ايـ

  

ــر و ــر فخ ــوش وبه ــر ن ــربه ــازبه   ن

  

  نــه از بــراي تــرس و تقــوي و نيــاز      

  

  )3814-3805 /5 ،1336 ،مولوي(
تر از مولوي در بيان  سينا پيش بر اساس اين تفسير از چيستي و حقيقت عمل است كه ابن

كند كه عبـادت   نشان ميخاطر اشارات و تنبيهاتوجه اختلاف عمل زاهد و عارف در نمط نهم 
خرد و  ت زيرا، غير عارف در برابر كالاي دنيوي، كالاي اخروي مياس "معامله"نزد زاهد نوعي 

اين در حالي است كه عبادت . كند گيرد در دنيا عمل مي خاطر اجر و ثوابي كه در آخرت مي  به
ملكشاهي، . (دارد نزد عارف،  وارستگي از چيزهايي است كه درون او را از توجه به حق باز مي

  ) 441-43، ص1363
كـه ايـن چنـد    ، مجمع به دست وزير گوهر را ميان ديوان و، دادن شاه" استانمولوي در د

نسـبت بـه سرنوشـت خـود      و كند خوف عمل مي از سرزاهد  :گويد در دفتر پنجم مي "... ارزد
به دليل . در بند نتيجه اعمال خود نيستبيند  چون حق را مياما عارف . بيمناك است محزون و

آبـادي بـه نقـل از     اكبـر ولـي  . به سابقه حب ازلي واقف است ده ورسيعملي  بياينكه به مرتبه 
سلمي را در سر دارد در بند نتيجه  ليلي و ن مثلاًعربي عقيده دارد كه زاهد چون محبت متعي ابن

خـوف فرقـت روي    اما اگر وي محبت خداي را در سر بودي اين همـه حركـت و  . عمل است
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   )2252-2250ص، 5ج، 1386، اكبرآبادي(. نمود نمي
ــت ــد هسـ ــمرازاهـ ــانغـ ــارپايـ   كـ

  

  شــمار؟  روزاو حــال باشــد تــا چــه  

  

  هوشـــمندگشـــتهآغـــاز ز عارفـــان

  

ــم  ــوال و از غـ ــارغ  احـ ــر فـ ــد  آخـ   انـ

  

ــود ــارف را ب ــاءع ــوف و رج ــين خ   هم

  

  آن هـــر دو را ســـابقه دانـــيش، خـــورد 

  

ــو  ــد، ك ــابق دي ــتس ــاشزراع ــرد م   ك

  

  چــاش  بــود او همــي دانــد چــه خواهــد 

  

  بـيمباز رست از خوف ووعارف است

  

ــرد   ــو را ك ــاي ه ــغ ه ــق دوتي ــيم  ح   ن

  

  خــــداازو اوميــــدرا بــــيم او بــــود

  

  خوف فاني شد، عيـان گشـت آن رجـاء     

  

  ) 4070-4065 /5، 1336مولوي، (

. شـود بنا بر اغراض متفاوت، متفاوت مـي عمل  مثنوي درتوان گفت كه  با اين اوصاف مي

برخـي بـه اميـد    ، از دوزخ تـرس  خـاطر   هرت، برخي بـه عادت، برخي به طلب ش برخي از سر

زند  هر عملي كه از آدمي سر مي، به هر حال .كنند برخي از سر عشق و ايمان عمل مي و بهشت

جهـان   زند و در همان فعلي است كه از آدمي سر مي، مرتبه ظاهري عمل. باطني ظاهري دارد و

سـاز   نيت و غرض آدمي است كه زمينه، يزههمان انگ، مرتبه باطني عمل. يابد هستي انعكاس مي

  . دارد پس مرتبه باطني عمل بر ساحت ظاهري آن تقدم ذاتي. ظهور عمل است

فقط زشتي و زيبايي عمل  بسته به نيت و غرض است، هرجا كه نيت و غرض ، مثنويدر 
باشـد آن  زايـد برحـق   باشد، عمل مستحسن است و هر جا كه نيت و غرض اطاعت امر الاهي 

. رو كشتي شكستن و غلام كشتن از خضر به حقيقت پسـنديده اسـت   از اين .ل زشت استعم
فـرق   پـس . تواند تشخيص دهد، يعني اهل معرفـت اسـت   چراكه خضر در مقامي است كه مي

كسي حتي خودش متوجه نيست با كند و  است ميان كسي كه بر اساس غرض نفساني عمل مي
وي در داستان عاشق شدن پادشـاه بـر كنيـزك عقيـده     مول. كند كه بر اساس فرمان حق عمل مي

و بـه طمـع مـال و جـاه و تـرس       دارد كه قتل زرگر به دست حكيم بر مبناي غرض شخصـي 
    )117، ص1، ج1377فروزانفر، . (بلكه بر اساس فرمان حق بود ،عقوبت نبود

  بـــر دســـت  حكـــيمكشـــتن آن مـــرد

  

  نـــي پـــي اوميـــد  بـــود و نـــه ز بـــيم 
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  اي طبـــع شـــاهاز بـــراو  نكشـــتش

  

ــد   ــا نيامــ ــر تــ ــام امــ ــه و الهــ   الــ

  

ــش ــر را ك ــقآن پس ــد خل ــر  ببري   خض

  

  آن  را در نيابــــد عــــام خلــــقســــرّ 

  

  )224-222/ 1، 1336مولوي، ( 

 اي، عمل رجسي و عمل ستوه: ها عمل بر سه نوع است اساس اختلاف گونه برنيز  گيتا در
به ئشـا  آن عملـي اسـت كـه بـي    اي  عمل سـتوه  )Bhagavad Gita, 1977, 18.19( .عمل تمسي

داشـتي   چشـم  در آن انتظار و صورت گيرد و شخصي اغراض نفساني از قبيل دوستي و دشمني
عمل رجسي آن عملي است كه به هوس نتيجه يـا از سـر   ) Ibid., 18.23. (شدبه نتيجه عمل نبا

عمل تمسي  )Ibid., 18.24. (گيرد خودخواهي و يا به قصد بر آوردن تمايلات نفساني انجام مي
بدون آنكه در انجـام آن بـه نتيجـه و     ،گيرد آن عملي است كه از سر ناداني و گمراهي انجام مي

كننده عمل نيز بلكه نه تنها عمل،  گيتادر ) Ibid., 18.25. (ضرر و زيان آن به ديگران توجه شود
آزاد اي كسـي اسـت كـه از وابسـتگي      عامل سـتوه . اي، رجسي و تمسي ستوه :بر سه نوع است

 )Ibid., 18.26. (شود ثر نميأاست، خودخواهي در انجام عمل ندارد و از پيروزي و شكست مت
او چـون  . عامل رجسي كسي است كه به عمل وابستگي دارد و شيفته نتايج اعمال خـود اسـت  

عامـل تمسـي كسـي اسـت كـه      ) ibid., 18.27. (آزمند و حريص است اسير غم و شادي است
   )Ibid., 18.28(  .اراده است گر و شرير و سست غرور و فتنهقرار، م ناآرام و بي

تواند انسان را  آن عملي مي اما. شود ديده ميانواع مختلفي از عمل  گيتادر با اين اوصاف، 
و آن  كه زمينه را براي تجلي نور معرفت در دل سالك فراهم آورد كنددر وصول به حق ياري 

 در، بـه هـر حـال   . قع پاداش يا غرضي آن را انجام دهـد هم عملي است كه آدمي نبايستي به تو
هـاي سـودجويانه پـاك     انديشه اي كه كاملاً  از احـــــــساسات و انسان بايستي با انديشه گيتا

بدي هر عملي وابسته به علـل ظـاهري آن    توان گفت كه خوبي و رو مي از اين. باشد عمل كند
ت كـه چگـونگي و كيفيـت اعمـال را تعيـين      بلكه انگيزه و غرض باطني عمل اس ،عمل نيست

اگر اغراض سودجويانه و ناشي از نفع شخصي در انجـام عمـل وجـود نداشـته باشـد،      . كند مي
تـوان گفـت    به همين دليل مي. را اسير خود نخواهد كرد دهد، شخص عملي كه آدمي انجام مي

بند درسـتي و نادرسـتي   هاي نفساني است كه آدمي را در قيد و  بهئنجير شهوت و شازكه صرفاً 
   )Dasgupta, 1973, vol.2, p.507-9. (دهد عمل قرار مي
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  ترك عمل   مسئله . 5

هـا را   علـت، نعمـت   همچـون خداونـد كـه بـي    است كه كسي بنده كريم خدا،  مثنوي در
رنـگ   فضيلت عمل كم، شدبااين  اگر غير از چه. غرض عرضه كند اعمال خود را بيبخشد،  مي
شود  ال، اينكه لحظه به لحظه بر شكوه و جلال مسجد اقصي و كعبه افزوده ميبراي مث. شود مي

همچنـين  . در بناي آنها داشـتند ) ع(عملي است كه حضرت سليمان و ابراهيم اخلاص به سبب 
فضيلت و شرافت مسـاجد، كتـب انبيـاء، معابـد، آداب و عبـادات دينـي بـر اسـاس          مثنويدر 
  . هاي نفساني بهئشخصي و شاع نفغرضي در عمل است نه بر اساس  بي
ــاي آن ــا بنـ ــيانبيـ ــرصبـ ــودحـ   بـ

  

ــانآنز  ــته چن ــق پيوس ــا رون ــزود ه   ف

  

  كــــرامآوردهبــــرمســــجد بســــا اي

  

ــك  ــودليـ ــاش نبـ ــجد اقصـ ــام مسـ   نـ

  

ــه ــي را كعب ــر دم ــه ه ــزيك ــزودع   ف

  

ــاتزآن  ــراهيم اخلاصـــ ــود ابـــ   بـــ

  

  فضل آن مسجد ز خاك و سـنگ نيسـت

  

  حـرص و جنـگ نيسـت    بنـاش درليك 

  

ــه ــل نـ ــان مثـ ــبكتبشـ ــرانكتـ   ديگـ

  

  نه مساجدشان، نه كسـب و خـان و مـان    

  

ــه ــال ن ــه نك ــان، ن ــه غضبش ــان، ن   ادبش

  

ــاس و   ــه نع ــه ن ــاس و ن ــال  قي ــه مق   ن

  

ــر ــي ه ــان يك ــيراش ــرييك ــرف   دگ

  

  پـــري دگـــراز طـــاير جانشـــانمـــرغ 

  

  حالشــــانذكــــرزلــــرزد همـــي  دل

  

ــه  ــال قبلـــ ــان  افعـــ ــا، افعالشـــ   مـــ

  

  يكـوي قـوممـن بـه جـان ن   هرچه گويم

  

  نــاقص گــوي قــوم گفــتم، گشــتهنقــص 

  

  ) 1145-1136/ 4، 1336مولوي، ( 

قـواي   دخواه ـبانسـان اگـر   كـه   بـر ايـن نكتـه تأكيـد دارد     مثنـوي ر جاي جاي مولوي د
در كار باشند مانند  او اطاعت كنند و براي ساختن عمارت عشق و اخلاصاو از  اوحيوانــــي 

  ) 1665-1663، ص4، ج1386اكبرآبادي، (. دغرض عمل كن بيبايستي سليمان 
ــي ــجد اقصـ ــازيدمسـ ــرامايبسـ   كـ

  

ــه  ــاز كـ ــليمان بـ ــد، و سـ ــلام آمـ   السـ

  

***  

ــوكــهشــوچــون ســليمان ــوان ت ــا دي   ت

  

  تـــو ايـــواناز  پـــي برنـــد ســـنگ 
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  يـوچون سليمان بـاش بـي وسـواس و ر

  

  ديــو و فرمــان بــرد جنــي   را تــوتــا 

  

ــو خــاتم ــن ت   و هــوش داردل اســتاي

  

ــا  ــرددتـ ــو نگـ ــاتم را ديـ ــكار خـ   شـ

  

  مـــدامتـــوكنـــد بـــرســـليماني پـــس

  

ــا   ــو ب ــذر  دي ــاتم، ح ــن، خ ــلام ك   والس

  

ــليماني آن ــوخســ ــتدلا، منســ   نيســ

  

ــي  ســر و ســرت ســليمانيدر     ســتاكن

  

  )1145 -1146/ 4، 1336مولوي، (

 بخشـش خـود هـيچ توقـع و     در مقابل عطـا و  هي داشته وحق خوي الا ، اولياءمثنويدر 
بر همه كس يكسـان   اند كه در همه جا و آنها به منزله آفتاب. عوض ندارند داشت سود و چشم

غـرض عمـل    نظـر دارنـد، بـي   حقيقت عمل به اند و  نياز شده از نتايج عمل بيچون  تابند و مي
  )262-261، ص1، ج1362همايي، . (كنند مي

ــه ــودها آن كــ ــد ســ ــي اميــ ــد بــ   بدهــ

  

  آن خداي است، آن خـداي اسـت، آن خـدا،    

  

 ــ ــي ح ــا ول ــتي ــق گرف ــوي ح ــه خ   ق، ك

  

ــابش   ــت و تـ ــور گشـ ــت   نـ ــق گرفـ   مطلـ

  

ــت و ــي اس ــو غن ــرك ــه فقي ــز او جمل   ج

  

ــي  ــري ب ــد عــوض كــي فقي ــه گوي ــر؟: ك   گي

  

ــودكي ــد كـ ــا نبينـ ــهتـ ــيبكـ ــتسـ   اسـ

  

ــازاو  ــده پيــ ــت   را گنــ ــد ز دســ   ندهــ

  

ــه  ــن همـ ــازارايـ ــنبـ ــر ايـ ــرضبهـ   غـ

  

  عــوض  بــويبــر هــا شســته  دكــانبــر 

  

ــاع خـــوب ــد متـ ــه مـــيصـ   كننـــدعرضـ

  

ــدرون دلو  ــوض انـ ــي  عـ ــا مـ ــد  هـ   كننـ

  

ــرد ــنوي اي مـ ــلامي نشـ ــك سـ ــنيـ   ديـ

  

ــه  ــردكـــ ــرت نگيـــ ــتين  آنآخـــ   آســـ

  

ــي ــنيده بـ ــع نشـ ــاص وطمـ ــامام از خـ   عـ

  

ــن  ــلامي،مــ ــرادر اي ســ ــلام !  بــ   والســ

  

ــلام ــز سـ ــق،جـ ــينحـ ــو!هـ   آن را بجـ

  

ــه   ــخان ــه، ج ــها خان ــا ب ــو   وج ــه ك ــو ب   ك

  

  )3362-3354 /3، 1336مولوي، ( 

. غرض است اي بي عاشقانه خدا به گونه پرستش شان ء حق تنها مقصودمولوي اوليااز نظر 
شوند و نه از طعن و تشنيع  كه نه از تحسين كسي خوشحال مي برند سر مي  هآنها در وضعيتي ب
عمـل  نفس به اين معني كه به ؛ محض نورند و از همه اوهام و اغراض دور، عوام انديشه دارند
   )268ص، 1ج، 1362، همايي( .آن ب و بدهاي خو ميوهتوجه دارند نه به 



  اول و دوم ، شمارةدوازدهمدانشگاه قم، سال  پژوهشي –  فصلنامة علمي

106 

ــام ــيم خ ــان ن ــر و فرم ــيم در ام ــن ن   م

  

ــام    ــنيع عـ ــن از تشـ ــم مـ ــا بينديشـ   تـ

  

ــت ــان اوس ــا فرم ــاص م ــا و خ ــام م   ع

  

ــت    ــان اوس ــر رودوان جوي ــا  ب ــان م   ج

  

ــين وا دورم ــويقز تحســ ــهتشــ   همــ

  

ــه    ــديق همـ ــذيب و تصـ ــارغ از تكـ   فـ

  

***  

  ايــن قــدر خــود درس شــاگردان ماســت

  

ــر    ــر و ف ــت   ك ــا كجاس ــا  ت ــه م   ملحم

  

ــت ــا را راه نيس ــه ج ــا ك ــا آنج ــا كج   ت

  

  جـــز ســــنا بــــرق مــــه االله نيســــت  

  

ــويرات دور ــام و تصــ ــه اوهــ   از همــ

  

  نـــــور نـــــور نـــــور نـــــور نـــــور  

  

  )2147 -2140/ 6، 1336مولوي، (

گويـد   در دفتـر اول مـي  ...  اي كه در كرم از حاتم طايي گذشته بود مولوي در قصه خليفه
بـه تـرك    چون. از اعمالش از سر غرض و كسب نتيجه و پاداش نيست عاشق حقيقي هيچ يك

بيم از سر عادت يا پرستد نه براي رسيدن به بهشت و نه  يعني اگر حق را مي. عمل رسيده است
عملـي   به بـي رو  اين از. بيند خواهش دل در او راه نيابد حق را ميبلكه او چون ، از دوزخ است

  . تابد غرض بر همگان مي ه بيدرست مانند خورشيد ك، كردهنظر
ــه گــردش در جهــان بــي   غــرض نبــود ب

  

  غيــر   جســم و غيــر جــان عاشــقان     

  

  )280/ 1همان، (

، غرض پرسـتش كنـد   در مثنوي مولوي عاشق حقيقي كسي است كه خدا را عاشقانه و بي
  . كند بر خلاف عابد كه خدا را براي ترس از جهنم يا به اميد بهشت پرستش مي

 ــ ــزدان م ــر ي ــنجيبه ــر گ ــه به ــد، ن   زي

  

  مــرد نــز خــوف و رنــج  بهــر يــزدان مــي 

  

ــت او ــراي خواسـ ــانش بـ ــت ايمـ   هسـ

  

ــو    ــجار و جـ ــراي جنـــت و اشـ ــه بـ   نـ

  

ــود ــق ب ــراي ح ــم ب ــرش ه ــرك كف   ت

  

  نـــه ز بـــيم آن كــــه در آتـــش رود     

  

  )1915 -1912/ 3همان، ( 

د معنوي با اما آنكه پيون. كند مقام تقليد است از سر غرض عمل مي در مثنوي كسي كه در
  . كند علت عمل مي غرض و بي بي، حق دارد
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  پــس محــب حــق بــه اميــد و بــه تــرس

  

ــي   ــد مـ ــر تقليـ ــه درس  دفتـ ــد بـ   خوانـ

  

  وان محــب حــق ز بهــر حــق كجاســت

  

  هــا  جداســتكــه ز اغــراض و ز علــت 

  

  )1974 -1969/ 3، 1336مولوي، ( 

 "رشوت علت و بي بي"است كه همچو حق، ، شأن ولي خدمثنوياين مرتبه از عاشقي در 
  :گويد رو مولوي مي از اين. كند عمل مي

ــت ــر و داوري و رحم ــض مه ــدمح   ان

  

  انـد  رشـوت  علـت و بـي   همچو حـق بـي   

  

  )2/1936همان، ( 

مولوي نه تنها عمل و انجام تكـاليف   مثنويبر اساس اين تفسير از حقيقت عمل است كه 
و در ابيات زير نشـان  . كند ير ميتفس"خدا  از بهر"كه حتي جنگ او را ) ص(رسول خدا  ديني

. جنگ رسول خدا از سر هوي و هوس يا خشم و غضب و اغراض شخصي نيسـت  دهد كه مي
  . پر شده است "خوي كبريايي"چون از خودي و اوصاف خودي خالي گشته و از 

  زانكــه مــا فــرعيم و چــار اضــداد اصــل

  

  خوي خـود در فـرع  كـرد ايجـاد اصـل       

  

  هاســتلگــوهر جــان چــون وراي  فصــ

  

  خــوي او ايــن نيســت خــوي كبرياســت 

  

  هاسـتها بـين كـĤن اصـول صـلح جنگ

  

  چون نبـي كـه  جنـگ او بهـر خداسـت      

  

  )64-62 /6همان، (

است كه آنچه را پاكبازاني مرتبه  غرضي تام و تمام در انجام عمل، بي مثنوي دربه هرحال، 
  . دنهم به او بازگردانعلت داده بدون  آنهابه علت  خداوند بي

  ســخت رويــي كــه نــدارد  هــيچ پشــت

  

ــره  ــت به ــويش  كش ــويي را درون خ   ج

  

ــي ــاك مـ ــوپـ ــد مزدجـ ــازد، نباشـ   بـ

  

  گيــرد ز هــو آنچنــان كــه پــاك مــي 

  

ــي ــتي م ــق هس ــد ح ــيده ــياش ب   علت

  

ــي  ــازمـ ــپارد بـ ــي، سـ ــيبـ ــت فتـ   علـ

  

  علـــت  اســـتكـــه فتـــوت دادن بـــي

  

  پاكبـــازي خـــارج هـــر علـــت  اســـت 

  

  زانكــه ملــت فضــل جويــد يــا خــلاص

  

  انــــد قربانــــان خــــاص   پاكبــــازان 
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ــان   ــدا را امتحـ ــي خـ ــيينـ ــدمـ   كننـ

  

ــي    ــاني مـ ــود و زيـ ــي در سـ ــد نـ   زننـ

  

  ) 1974 -1969/ 6، 1336همان، ( 

. ممكن اسـت  ت موجود را رها نكند وصول او به فعليت بالاتر غيرانسان تا فعلي مثنويدر 
با صفات بشري همـراه   زيرا سالك تا. حقيقت عمل را بايد در ترك عمل جستجو كرد ،بنابراين

  . شود است به صفات الوهيت متصف نمي
  يــــافتممــــن كســــي در ناكســــي در

  

ــاختم    ــي در بـ ــي در ناكسـ ــس كسـ   پـ

  

  )1535/ 1همان، ( 

توبه و ، كند و وقت مرگ در آن تنگاتنگ كه عمر ضايع مي مغفّلي  آن"مولوي در داستان 
تـرك   و حقيقت عمـل در ، ترك علمحقيقت علم در  گويد ميدر دفتر ششم  "...  استغفار گيرد

عمـل   عاريتي در فاني شدن از وجود موهوم و ها به دليل خوف از عدم و انسان اما. عمل است
تـرك هسـتي    عملـي و  بـي نجـات در  حقيقي  طريقكه است در حالي اين  ،ريزندگ هستي مي و

  . است

  كردنــد راهزيــن غلــطجملــه عــالم

  

ــدم  ــز عـ ــند كـ ــاه و ترسـ ــد پنـ   آن آمـ

  

ــا ــم؟ از كج ــوييم عل ــركج ــماز ت   عل

  

ــا  ــلم؟  از كج ــوييم س ــلمج ــرك س   از ت

  

  از تـرك هسـتاز كجا جـوييم هسـت؟

  

   ازتــرك دســتســيب؟  كجــا جــوييماز 

  

  )824-822 /6، همان( 
اما چـون از آثـار   . كه به حق نرسيده، عمل براي او ضروري است سالك مادامي مثنويدر 
به ترك عمـل واصـل    محو گردد هيو در وجهه الانفسانيت پاك شود و وجهه نفسي ا انانيت و

 .تكلف صادر شود واگر به حكم عين جمع با خود آيد در آن صورت اعمال از وي بي. شود مي
  )371، 444 -442، ص2ج، 1377فروزانفر، (

ــر جــان نهــيچــون اشــارت   هــاش را ب

  

ــي    ــان دهـ ــارت  جـ ــاي آن اشـ   در وفـ

  

  هـــاي اســـرارت دهـــدپـــس اشـــارت

  

ــردارد ز    ــار بـ ــد    بـ ــارت دهـ ــو كـ   تـ

  

ــاملي ــراحــ ــد تــ ــول گردانــ   ، محمــ

  

  قـــــابلي، مقبـــــول گردانـــــد تـــــرا  
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  قابــــل امــــر  ويــــي قايــــل شــــوي

  

  آن واصــل شــوي  وصــل جــويي بعــد از 

  

  )938-934 /1، همان(

امـا   ،عمل تا زماني ضرورت دارد كه سالك به مقام وصـال نرسـيده باشـد   مرتبه  مثنويدر 
، ص 1377فروزانفـر،  . (قيقي او ترك عمـل اسـت  شأن ح همنشيني با معشوق وصول وپس از 

442-444 (  
  چــون كــه بــا معشــوق گشــتي همنشــين

  

  دفـــع كـــن دلالگـــان  را بعـــد از ايـــن  

  

  هــر كــه از طفلــي گذشــت و مــرد  شــد

  

ــد    ــرد شـ ــر وي سـ ــه بـ ــه و دلالـ   نامـ

  

  ) 206 -7/ 4، مثنوي معنوي( 

) Moksha( كه به مكشـه  نيز انجام عمل و تكاليف ديني براي يوگي تا وقتي است گيتادر 
بـر اسـاس ايـن تفسـير از     . شود  عملي راهنماي او مي اما وقتي به مكشه رسيد بي. نرسيده باشد

اما . ست، عملش راهنماي اوستو آنكه در طريق يوگا«: گويد حقيقت عمل است كه كريشنا مي
  (Bhagavad Gita, 1977, 6.3). »شود عملي راهنماي او مي آنكه يوگا را يافت بي

درحقيقـت بـه حـق پنـاه     ، غرض استطبق تفسير كوماراسوامي كسي كه در انجام كار بي
تمـام  كسـي كـه    )Coomaraswamy, 1967, p.184(. كنـد  و عملش را به او واگذار مـي  جسته

ز ا، جـدا گشـته  اوصاف خودي  از خودي وعاشقي است كه ، واگذار كند حقبه  اعمال خود را
    )Ibid., 3.30-32(. صفات حق پر شده است

 عملـي  بـي و كارمه تـرك عمـل يـا    ) pravrtti(كارمه عمل  :رمه بر دو نوع استاك گيتا در
)Nivrtti(. اما عملي كه آدمي را از . و غرض است كارمه عمل است عملي كه موجب دلبستگي

 ,Ramanathan, 1999). اسـت عملـي   يا بـي  سازد، كارمه ترك عمل دلبستگي و غرض آزاد مي

p.335)  
كارمه عمل، از آن كساني است كه براي وصـول بـه بهشـت يـا حصـول لـذت و        گيتادر 

كساني هستند لبريـز   گيتااين دسته طبق تفسير . اند رو اسير سمساره از اين ؛كنند قدرت عمل مي
حـق  شايسته وصـول بـه   رو  از اين ،دهند آرزو كه عمل را به توقع پاداش انجام مي از شهوت و

تشـويش   تر از كاري است كـه بـي   پستبسيار به توقع پاداش انجام شود  زيرا كاري كه. نيستند
اي آرجونـا  « :گويـد  كريشـنا مـي  رو  ايـن  از )Bhagavad Gita, 1977, 2.49( .نتيجه به عمل آيد
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داشـت پـاداش    فرومايه مردمي كه عمـل را بـه چشـم   ، ات عمل كن بدون توقع پاداش به وظيفه
: گويـد  نين در باب اين مرتبه از عمل است كه كريشـنا مـي  همچ )Ibid., 2.50(. »دهند انجام مي

، انـد  دل بـه الفـاظ وداهـا خـوش كـرده      كنند و پيروي مي احكام ظاهري ودايي از كهاحمقاني «
 دست آوردن لذت و  هبراي ب آرزو تا به بهشت دست يابند و سرشار از شهوت و كساني هستند

 ,.Ibid(. "پيدايي نخواهـد داشـت   صلي جز بازخوانند كه حا گوناگون مي كارذا راد واو، قدرت

2.44(   
آنكه جانش از حق جداست و در بند نتيجه عمل است، همچون اسيري است كـه   گيتادر 

بـرد   سـر مـي    كسـي كـه در ايـن وضـعيت بـه     ) Ibid., 5.13. (شـود  به دنبال هوس كشانده مـي 
 ,.Ibid. (شود نميخشنود رو به خود در خويشتن خود  هاي دل را ترك نگفته، و از اين خواهش

بينند و آنكه حق  اين در حالي است كه كرمه ترك عمل از آن كساني است كه حق را مي) 2.55
 غـرض و بـدون   و بـي ) Ibid., 2.59. (بـرد  تعلّقـي مـي   را بيند، خواهش دل را با شمشير تيز بـي 

عمل «: گويد بر اساس اين تفسير از حقيقت عمل است كه كريشنا مي. كند عمل ميداشت  چشم
عمل براي خدا كـن نـه بـراي    ! پس اي پسر كنتي. كه نه به خاطر خدا باشد مايه گرفتاري است

مرتبه ترك عمل شأن كسي است كه جانش بـا   گيتاطبق تفسير ) Ibid., 3.9. (»ثمره و پاداش آن
چنين انساني همچون برگ نيلوفر كه از آسيب آب ايمـن   ,.Ibid) (5.12جان حق وحدت يافته 

   (.Ibid) . ست از تباهي ايمن خواهد بودا
 و شفارغ از تشـوي  يبا ايمان« :گويد همچنين در باب كرمه ترك عمل است كه كريشنا مي

اوصـاف خـودي    از خودي و و به او عرضه كن تمام اعمال خود را اضطراب به حق نظر كن و
 ـتعليم مرا عمل كن، اخلاص تمام زيرا كساني كه با عشق و. فارغ باش نتيجـه عمـل    گزنـد از د ن
    )Ibid., 3.30-32( .آزاد باشند

مادامي كه آدمي در فضايي خارج از دلبستگي عمل كند توازن ذهنـي   گيتا دربه هر حال، 
وقتي كه انسان بدون شهوت و انگيـزه خاصـي عمـل كنـد و بـه      چه . و دروني او آشفته نيست

 گيتـا در  ،بنـابراين . يـده اسـت  در حقيقت از عمـل امتنـاع ورز   داشته باشدحقيقت عمل توجه 
و  خـاطر  تـرك تعلـق   بلكه در، عدم انجام عمل نيستمحض در واقع در ) Akarma( عملي بي

اسـت كـه از عمـل ناشـي      خـاطر  ترك عمل به معني ترك تعلق. دلبستگي به نتيجه عمل است
  (Radhakrishnan, 1977, P.163) .شود مي
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از . كند خاطر نتيجه عمل، عمل مي هب) avidvamsah( ي نرسيدهايكسي كه به روشن گيتادر 
 داشـت و  بدون چشـم )  vidvan(اما كسي كه به روشنايي رسيده . رو به عمل دلبستگي دارد اين

 ;Sankaracarya, 2000, P.157-158( .عمـل توجـه دارد   بـه حقيقـت   كند و توقع پاداش عمل مي

Ramanuja, 1969, P.91( غرضـي بـه نتـايج     دلبستگي  و بيخواهد كه روح عدم  از آدمي مي گيتا
فرزانه حقيقي كسي اسـت  « :گويد رو كريشنا مي از اين. اعمال را در وجود خود گسترش بخشد

   )Bhagavad Gita, 1977, 4.18(. »عمل را مشاهده كند، ترك عمل و در ترك عمل، كه در عمل
 گيتـا ل را در كوماراسوامي ترك عم. تأكيد اصلي بر مسئله ترك عمل است گيتاسراسر  در

درسـنت  ) Holy indifference(تفـاوتي مقـدس    و بـي ) Holy Abandonment(با ترك مقدس 
البته طبق تفسير كوماراسوامي اين تفسير از ترك عمل نه به معناي ترك . كند مسيحي مقايسه مي

تفاوتي نسـبت بـه    بلكه به معناي بي، تفاوتي نسبت به خدا ظاهري عمل است و نه به معناي بي
  ) Coomaraswamy, 1967, p.184. (آثار و نتايج عمل است

ل معرفتي است كه آدمـي را در  و تحو ترك عمل در معرفت به آتمن است، شنكره از نظر
ت خود و فعاليت ويشـنو  عدم فعالي، از نظر مدوه نيز ترك عمل. كند ميوصول به برهمن ياري 

 .فقط عمـل خـدا را ببينـد   ، عملي يا بيدر حال عمل  رو مرد حكيم كسي است كه از اين. است

)Radhakrishnan, 1991(   
آيـد   دست نمـي  هت بف فعاليتوقّ مه از ترك عمل ورنجيرهاي كزرهايي از سلسله  گيتادر 

رو  از ايـن . شـهوت انجـام دهـد   و كه آدمي عمل را بدون غـرض   آيد دست مي  هب بلكه آنجايي
او چون به قصد كاري برخيزد نه غرضـي دارد  « :گويد كريشناي خداوند به آرجوناي سالك مي

او كسـي  ...  پـاك شـده اسـت    عمل او در آتش معرفت گداختـه و . نه توقع پاداش يا سودي و
اگرچـه در ظـاهر   ، نيـاز از هـر چيـز    بـي ، هوس به نتيجه عمل را از بين برده حرص واست كه 

چنين كسي تمام ...  ه استاما در حقيقت از زنجير اعمال آزاد گشت گرايد ميعمل  بهاعضاي او 
. »خدا كندبراي زيرا هرچه كند از . بيند لطف را يكسان مي قهر و، شادي را رنج و ،راها  تناقض

)Bhagavad Gita, 1977, 4.19-25(   
امـا ايـن عـدم    دارد، كيد أتبه عمل بر روح عدم دلبستگي  گيتاگرچه كه  توجه داشتبايد 

ــام ا  ــرك تم ــاي ت ــه معن ــالدلبســتگي ب ــا و عم ــان نيســت  پشــت پ ــن جه ــور اي ــه ام . زدن ب
)Radhakrishnan, 1997, P.106 (توان رسيد  به مقام ترك عمل نمي«: گويد رو كريشنا مي از اين
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يـا   )samnyasa(اسـين  نيسبـه تعبيـر ديگـر،    ) Bhagavad Gita, 1977, 5.6. (»مگر از راه عمل
اي اين نيست كـه آدمـي در برابـر    به معن گيتاگزيني و ترك دنيا و پشت پا زدن به آن در  خلوت

بلكـه  ، كنـد آزاد  شـرعي  اعمال بايستي خود را از انجام تكاليف ديني و و ردداناي  جهان وظيفه
خـود را از تمـايلات    وست كه انسان نسبت به هيچ عملي دلبستگي نداشته باشد ابه اين معني 

سي كه بـه مرتبـه يكسـان    و ك ).Radhakrishnan, Ibid(. نفساني و دوستي و دشمني آزاد سازد
اي  يعني به مرتبـه . »در يوگا استوار است« گيتارسد طبق تفسير  تعلقي مي ها و بي دانستن تناقض
 "هنـر كـار كـردن   "يوگـا را   گيتـا رو  از اين. يابد هاي اين جهان خاكي دست مي فراسوي پليدي

)Bhagavad Gita, 1977, 2.51 (رسد كه آنگاه كه بـر   ياي م يعني سالك به مرتبه. كند مي تفسير
همچون دريا  و و آنگاه كه جهانيان بيدارند او در خواب او بيدار باشد، همه جهانيان شب است

 )Ibid., 2.69&70(. آثار آن در امان خواهـد بـود   از گزند عمل و، كه از جويبارها تيرگي نپذيرد
اعمال آدمي بنيـادي   و اراده حق جايگزين اراده سالك شدهگفت كه  توانميدر چنين وضعيتي 
، كنند برخلاف تصور كساني كه اين طرز تلقي را نوعي جبرانگاري تفسير مي. متعالي يافته است

فـرار از  ، نه است "معيت با حق"شيوه عمل كردن و طرز سلوك، كه اين  معتقدند گيتاو  ويثنم
خـود را در اراده  زيرا سالكي كه اراده ) 1466 -1461/ 1، 1336مولوي، ( .بار تكاليف اجتماعي

 ,Bhagavad Gita. (هرچه كند به خـدا نسـبت كنـد   كند موجودي خداگونه است كه  حق فاني

1977, 5.9-11 (  
ــت ــف  ماس ــدر لط ــوب ان ــه او مغل   آنك

  

ــت     ــار ولاس ــه مخت ــطر بلك ــت مض   نيس

  

ــود ــت خــ ــار آنســ ــاي اختيــ   منتهــ

  

  كـــه اختيـــارش گـــردد اينجـــا مفتقـــد 

  

  اشـــــنيچاختيـــــاري را نبـــــودي

  

  آخـــر او محـــو از منـــي  گـــر نگشـــتي 

  

  ) 403 -401/ 4، 1336مولوي، ( 

  گيري نتيجه. 6

. عالم به عمـل اسـت   قوام گيتاو  مثنوير دشود كه  از آنچه به اجمال گذشت، معلوم مي  
اگـر كسـي   اين در حالي است كه . كند پيدا مياز طريق عمل آدمي با بنياد جهان همبستگي چه 

كـه از فكـر و عمـل     آيـد  بـه شـمار مـي   مردگان  در رديف خود را به  ترك عمل مشغول  دارد
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نتيجـه،   در. باشد بيهـوده اسـت   يشخص اغراض عمل اگر ناشي ازبا اين اوصاف، . اند نصيب بي
در ايـن  . جز حـق انجـام دهـد     آدمي آن را فارغ از هر غرض زايد بهعمل وقتي فايده دارد كه 

شـأن   گيتاو  مثنويرو در  از اين. داند ميحالت او فاني در حق است و فاعل حقيقي را خداوند 
آدمي نه صرفاً انجام ظاهري عمل است و نه عدم انجام تكاليف دينـي و اعمـال شـرعي، بلكـه     

نيـز   گيتا در. وصول به حق است سبب وسيله وعمل  مثنويدر . عمل است تركتلفيق عمل و 
دسـت    هبغرض زايد  ل بيكه از عمتوقف فعاليت به معناي از ترك عمل سمساره نه رهايي از 

شـود، از خـود عمـل نيسـت بلكـه از       پس اسارتي كه به دنبال عمل گريبانگير آدمي مي. آيد مي
رو ترك عمل والاتـر اسـت از عمـل و آدمـي      از اين. تعلّق خاطري است كه با عمل توأم است

لبستگي عمل غرض و بدون د براي اينكه از گزند آلوده شدن به آثار عمل ايمن بماند بايستي بي
خبران از عرفان، عرفـان را مـتهم بـه     اين معني از عمل است كه اكنون فراموش شده و بي. كند

  . كنند ترك كار مي
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